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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

محل نزاع هیچ یک از آن سه شود یا خیر؟ عرض کردیم بحث در این بود که آیا خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین می

 .در یک ملازمه و استلزام استم خمینی فرمودند، محل نزاع امانیست بلکه همانطور که  ،احتمالی که محقق خراسانی مطرح کردند

گری مثل قاعده های دیتخاطب دارد و نسبت به دیگران باید از راه ستصاص به حاضرین در مجلاخ یعنی اینکه آیا خطابات شفاهی

عمده ، لکن شودین نیز میمعدوم ندارد و شامل غائبین واک یا اجماع و امثال آن حکم ثابت شود یا آنکه اختصاص به حاضرین اشتر

و  تکلیف ه با توجهِزماین ملا، آیا مجلس تخاطب شدیماین است که آیا اگر ما قائل به عدم اختصاص به حاضرین در  بحث در

 تیم این یک نزاع عقلی است. فث در این استلزام است، لذا گخطاب به معدوم دارد یا خیر؟ عمده بح

هیم ی قرار دگوع را مورد رسیدوضخواهیم این مفرماید: تارة در خطابات شفاهی میینی میمبعد از اینکه محل نزاع منقح شد امام خ

 خری در خطابات یا ادله غیر شفاهی. ا و

 راه حل امام خمینی

 ود نیستند و تکلیفالان موج شود، اشکال توجه تکلیف به معدوم است. یعنی کسانی کهرح میمط خطاباتاشکالی که در قسم اول 

ی ابه صورت خطاب وارد نشده و تکلیف را بر« لایه سبیالمن استطاع لله علی الناس حج البیت » جه آنها شود، مثلاخواهد متومی

 زمانی که در آن ن، لکن اگر بخواهد شامل کساداشتند و چه غائبین مجلس حضور ردهمه مردم آن زمان بیان کرده، چه آنهایی که 

 است.  تکلیف به معدومبشود، چه بسا توهم شود که  مستلزم توجه  ،ود نبودندموج

اینها   « وانیا ایها الذین آم»مثل  ،شوداب و نداء آغاز میطکه با ادات خ یاتخطاب دیگر مربوط به خطابات شفاهی است، یعنی لاشکا

ن چگونه ممک است. اینکه توجه خطاب به معدوم ات وجود دارد،بکلی که در این دسته از خطامش اند.یان شدهب صورت مخاطبه به

، کسانی که در آن و نیز توجه خطاب به غایب ب حضور ندارنداطشامل کسانی شود که در مجلس تخ« منوایا ایها الذین آ»است 

  دارد. یگردی اشتند. این  اشکال  یک راه حلند ر مجلس حضوردزمان موجود بودند لکن 

ر را د دستهفاهی ندارد و هر دو خطابات ش بهشفاهی است، ولی نزاع اختصاص خطابات محل نزاع  که عنوانما عرض کردیم  با آن

. لذا امام خمینی شده استاز آغ و هم قسم دوم را که با ادات خطاب «س حج البیتلله علی النا»مثل  یرد، هم قسم اول راگیم بر

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0011 بهمن 9 :تاریخ                                                                   عام و خاص موضوع کلی: 
                                        0001 جمادی الثانی 62مصادف با:     بررسی شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین مسئله چهارم:  –مسائل    :جزئی موضوع 

    راه حل امام خمینی در مورد قسم اول خطابات –ن و معدومی                         
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یم توانیل را ذکر کنیم و ببینیم آیا مح هیک راه مستقلی را ارائه داده است. پس باید هر دو رامشکل   ک از این دوحل هر ی برای

   ؟یم یا خیربه این راه ملتزم شو
 . در قسم اول خطابات1

ایا ک قسمی از قضی البته است. ه و خارجیهیحقیق قضیه آن به سیمقمقدمه درباره اقسام قضیه و ت بتنی است بر بیان یکمخ پاس این

 یه،ق. قضیه حقی2 . قضیه طبیعیه؛1 ،یم بگوییم قضیه بر سه قسم استانتوظر میاز یک من تند، یعنیسهستند که الان محل بحث ما نی

  . قضیه خارجیه.3
 مقدمه

یای  اداریم و یک قض هیک قضایای کلیینها قضایای کلیه است، زیرا ا بگوییم مقسم یمتوانیه و خارجیه میحقیق در مورد قضایای

ارج خ ث ما خارج هستند، از مقسماینها به کلی از بحست، ا صکه موضوع آن یک شخ« زید قائم» ی شخصیه مثلیااشخصیه؛ قض

یای طبیعیه اقسمی هم به نام قض . قضایای حقیقیه. یک2 . قضایای خارجیه؛1 ،کلیه بر دو قسم هستند یم قضایایویگمی، زیرا هستند

 یایاخلاف قض، بر ایعنه طب قیه افراد هستندرا اساسا موضوع در قضایای خارجیه و حقیزی ،رج استااز بحث ما خداریم که آن نیز 

 یع هستند. اموضوع طب نهایه که در آطبیع

 . قضیه طبیعیه 0

و خارجی هیچ نقشی  یناز نفس طبیعت و وجود اعم از وجود ذه که در آن موضوع عبارتای است بر این اساس قضیه طبیعیه قضیه

ت  ماهی ینا به عنوان فصل« ناطق»و  عنوان جنس ماهیت انسان به «حیوان» این قضیه در «حیوان ناطقالانسان » ندارد، مثل در آن

کسی که  انسان؛ البته یوجود خارجوجود ذهنی انسان ونه  نه ،د انسان نداریمووج کاری به اند بر انسان. اینجامجموعا حمل شده

همان ر ا باید تصور کند و تصویه رقض ینموضوع و محمول ابیعتا ط «حیوان ناطق الانسان»در مثل  دهد حتییل مییک قضیه تشک

کرده است و به آن لباس وجود ذهنی طبیعت را در ذهن خودش تصور  ماهیت واین « انسان»گوید ، کسی که مید ذهنی استوجو

آن وجود ذهنی داده،  است و به هردک تصور،  قهرا حیوان ناطق را در ذهنش کندوان ناطق را حمل بر انسان مییکسی که  ح داده،

د اهخوه را میقضی ینای کسی وقتو حقیقیه طبیعتا  ه، در قضیه خارجیه نداردیقضیه طبیعاین در همه قضایا است و اختصاص به 

ی نود ذهباید لباس وج موضوعش و هم محمولش قهرا هم ،ایتصور کند و از این جهت هر قضیهر ذهنش داستعمال کند، باید این را 

ضیه ای گوییم قضیه طبیعته قمی .کنیمن منظر درباره قضایا بحث میما فارغ از ای ،بحث ما ندارد اما این اساسا ارتباطی به. وشدبپ

و خارجیه هیچ ارتباطی با موضوع  ه، افراد و وجودات ذهنیاز افراد، با قطع نظر ع حکم عبارت است از طبیعتت که در آن موضواس

الانسان »یم گوی، یعنی وقتی میطبیعت و ماهیت ت ازاس شود عبارت، آنچه موضوع در قضیه طبیعیه واقع میقضیه طبیعیه ندارند

این مقام نیز خارج است.  زیرا ماهیت نه  بحث ما در رهاز دای این به طور کلی«. حیوان الناطقالماهیة الانسان »یعنی « حیوان ناطق

قتی ما نه معدوم، اما و نه موجود است و ، یعنی فی نفسه نه کلی است و نه جزیی، خود ماهیتزئیتجکن نه اتصاف به کلیت پیدا می

ضیه رد متعدد را موضوع قفا نه یک فرد خاص که بشود قضیه شخصیه، بلکه همآوریم آن راد را به میان میپای اف وع قضیهدر موض

 .قضیه خارجیه. 2. قضیه حقیقیه؛ 1 بر دو قسم است: هشود قضیه کلیه ک، این میدهیمقرار می

 . قضیه خارجیه6
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حال  ،خارج موجودنددر  از افراد که ایهمجموعموجود فی الخارج. یعنی اد بالفعل افررت است از ادر قضیه خارجیه موضوع  عب

رجیه شخصیه اشود قضیه خم است میگوییم زید قائتواند کلی باشد، یک وقت میمیو  یی باشداند جزتومی خود این قضیه خارجیه

 است که  موضوعش عبارت است از همهیه خارجیه یک قض این جلسه شرکت کنند، ندر فلاساتید باید اکل  گوییمو یک وقت می

شود که همه اده میوز دستور دی امرتدر خارج  تحقق پیدا کردند. معلوم است وق کند و الانرادی که عنوان استاد بر آنها صدق میاف

اد بر آنها صدق است نایند و عنوآمیولی بعدا به دنیا  ددنیا نیامدن دی که الان هنوز بهراافدر فلان جلسه شرکت کنند، شامل  تیدااس

ا اینکه ، اما در قضیه حقیقیه بضوع هستندراد طبیعت مواف بلکه ،موضوع این قضیه طبیعت هم نیست چه اینکه شود،نمی کند،می

نیا د به ین بالفعل در خارج و آنها که در هنوزداز موجو د اعمرالکن  اف ت نیست و افراد موضوع این قضیه هستند،یعموضوع طب

 وجود خواهند شد. و در آینده مد نیامدن

ت، حرارت این یک قضیه حقیقیه اس« نار حارکل » شودی گفته میتبیشتر روشن شود، مثلا وق اینکه این مطلب یازنیم بری میمثال

ه ماهیت آتش ن، زیرا ماهیت آتش که گرما ندارد، نیست هیت و طبیعت آتش اینجا موضوعشود بر آتش، لکن مادهندگی حمل می

 مصادیق ود افرا ص بهتصایت حرارت داشتن، اخپس طبیعت و ماهیت موضوع نیست، از طرفی این خاص ،نه گرما سرما دارد و

خواهند شد از این  آینده موجود رنشدند و د دهایی که هنوز موجوآتش که الان در خارج موجودند نیز ندارد، بلکه حتی آتش

رت لازمه راح داهد بگویخو. یعنی میارت استدارای حر« د النار حارةراکل فرد من اف»یعنی  «کل نار حاره»ند، ربرخورداویژگی 

ین خصوصیت است. پس ابر آن صدق کند، دارای « نار»موجود شود و عنوان رج ادر خ که ی، هر چیزد خارجی آتش استوجو

شود، وب میی بین این دو محسخرجیه، یا به تعبیر دیگر برزاز یک جهت شبیه قضیه خااز یک جهت این شبیه قضیه طبیعیه است، 

باشد، در سراسر عالم الان  تهشاق دان مصداحال ممکن است هزار دارند. خصوصیت را نیاقطعا  ودندوجخارج م ن درلای که ادافرا

ه نیز فردی پیدا شود که عنوان آتش بر در در آینگ، اما ابحثی نیستاین در  ارد،ها حرارت دآتشهای بسیاری روشن است و همه آن

یم و دار «کل»یک  جاما این ؟به چه معنا است« نارکل » کنیم . حال بیاییم تحلیلاین خصوصیت را داردآن هم آن صدق کند، باز 

 ؛ «نار»یک 

 «نار»فظ ل ،این لفظ ست،فراد و مصادیق نیخودی خود حاکی از ابه  در حقیقت همان طبیعت آتش است، طبیعتی که« نار»منظور از 

ر تواند دمی« انسان» ؛«زید» و« انسان»مثل  ،کند ادش اتحاد وجودی پیداتواند با افرمی« نار» اد ندارد، هر چند  اینفراحکایت از 

فرادش رد، از ااند« زید»انسان حکایت و دلالت بر  ،ندتسر هیاولی از نظر مفهومی با هم کاملا مغخارج با مصادیقش اتحاد پیدا کند 

 نکهین با ایا، بنابرع لهلازم موضو است و نه جزء موضوع له و نه «نساان» له تمام موضوع نه «زید»که  معنا این کند بهیمدلالت ن

 این معنا است، به «نار»پس دارد.  در خارج با مصادیق و درای با افودد وجااتح ارد، اماد ندرااز اف و دلالت حکایت« نار»لفظ 

   .کندطیبیعت می ینا رلالت بد «نار»

رد این یعنی همه اف «کل نار»به افراد مدخولش، بر استیعاب نسبت دلالت  همانطور که قبلا هم گفتیم وضع شده است برای« کل»

د ارم هر فردی از افگوییارای حرارت است. وقتی مید «نار»یعنی هر فرد و مصداقی از طبیعت « هکل نار حار»پس معنای  ؛«نار»

گی ق کند، این ویز، بلکه هر فردی که این عنوان بر آن صدشودخارجی را شامل  دود موجاافر ست که فقطایش این نینعم این «نار»

  رت است.ای حراارکه د دو خصوصیت را دار
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د وا بوجکه بعد هاییو آناست  جراد اعم از موجود بالفعل در خارفااما این فراد، از اپس در قضیه حقیقیه موضوع عبارت است 

 ند. آیمی

 آن هم مربوط به قاعده فرعیت است.و  از قضیه حقیقیه ارائه دهند یدیگر فسیربرخی تچه بسا این اشکال باعث شده  ان قلت:

 شیی فرع ثبوتثبوت شئ ل»نیست. زیرا طبق قاعده فرعیت ار با قاعده فرعیت سازگ قیهقضیه حقییر از این تفساشکال این است که 

خواهد میر گباشد. یعنی اثابت شده  ی ثابت شود، این فرع آن است که مثبت له قبلاچیز دیگر یاخواهد برب یاگر چیز« مثبت لهال

ا ادعا ینجشما چطور ا بتوان چیزی را بر آن حمل کرد. پس نگاه، آید ثابت شده باشدی، اول موضوع باعوچیزی حمل شود بر موض

کنید بر حمل می را چگونه لوعبارت دیگر این محم به ؟ندمای این حکرا، دجود نشدندکه هنوز در خارج مو افرادیکنید که می

اما   ،نها اشکالی نداردبر آ یدند ثبوت دارند، لذا حمل چیزوی که بالفعل موجد: افراتحقق پیدا نکردند جخار ردهنوز که  افرادی

الان  زوه هنک« نار» بر آنها حمل شود، با قاعده فرعیت سازگار نیست. یر چیزگپیدا نکردند و ثبوت ندارند، ا تحقق زوی که هندافرا

 نکه الا «نار» د؟کنیه حکم به حرارت داشتن او میچگونکند،  اخواهد تحقق پیدمحقق نشده و بعدا می هنوز ارد، الانتحقق ند

ردید که شما ک یبا تفسیر« نار»بر ده فرعیت حمل حرارت قاع د؟ پس بر اساسکنیرا حمل بر آن می« حارة»چطور  ،نیست موجود

  است.ده مطرح ش کهمقام  در ایناست  ی. این یک اشکالستر نیاسازگ

نازل منزله  ار فرد معدوم، و آن اینکه یر کرده استتفس یدیگر به گونه ی حقیقیه راقضایا ،لی حل این مشکامحقق نایینی  بر قلت:

 ،دندوبالحقیقه موج ، لکن افراد موجود تارةدواد موجفرای حقیقیه عبارت است از اوع در قضایید موضوگمی موجود قرار داده و

ا ر« حارة»م حک ار دادیم ورموجود ق نها را نازل منزلهآ وجودند. یعنی کأنه مایل مزالان وجود دارند و اخری  بالتنی آنهایی که یعن

 . کردیم ل را بیانااشک بلا اینقمناسبتی شاید  به .محل اشکال استاین تفسیر البته 1.کردیمبر آنها حمل 

فرد معدوم  منظور این نیست که حتی« حاره کل نار»ییم وگیوقتی مبه این بیان که در این مقام ذکر شده بر این اساس تفسیر دیگری 

یعت بار نشده، چنانچه قبلا طب ؛ حکم بر«واقعی و حقیقی حارهکل نار » که این است روه منظبلک ،ت استرآتش نیز دارای حرا

 عنوان فرد از آتش شناخته شود، داری چه که بهو مصادیق، یعنی آن رادفاروی افراد و مصادیق رفته، لکن منظور از آن  مگفتیم، حک

دق آن ص رب« نار»و عنوان  ر خارج تحقق پیدا کرددکه اگر یک موجودی  است معنای این سخن اینعبارت دیگر  به .ت استحرار

وقت الان موجود شده  ، حال این یکشدولباس وجود آتش بپ که یحمل شده بر هر چیز« حارة»رت است. پس حرا کرد  دارای

نوان عموجودی تحقق پیدا کرد و  یکاگر  .کندد نشده و بعدا لباس وجود بر تن میو یک وقت الان موجو ود بر تن کردهس وجابول

  .قابل حمل استبر آن « حارة»محسوب شد، « نار» قاآن صدق کرد و مصدآتش بر 

راد بالفعل ، افنیستع وضوود بالفعل موج از وجود موضوع، روظلکن منقیه در حقیقت به وجود موضوع نیاز دارند، قضایای حقیپس 

رنگ  «نار»ر گاثر هستند. پس ا و منشأ ارای اثرجوداتی واقعی و حقیقی هستند که آنها دبلکه مقصود و موضوع مقصود نیستند،

 رت است. ی حرااهم دارگرفت، اگر تحقق پیدا کرد قطعا آن واقعیت به خودش 
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 له بیاید، شموبر سر هرچ «کل» ؛ استیعاب افراد مدخول،ر استیعاب همه افرادکند بیدلالت م« کل»کلمه  «حارهکل نار »در پس 

مصادیق  و دانسبت به افرل و تعرض وشم استیعاب و گفتیم این و همانطور که قبلارساند مصادیق خودش را مینسبت به افراد و 

کرم خالدا، ا، اکرم بکرا، ااکرم زید»د یوبگ ه، مثلا گفتیم مولا به جای اینکیهخصوصیات فرد ست، یعنی بدون لحاظتعرض اجمالی ا

جمله اخیر نسبت به افراد دارد یک تعرض  رضی که درع، دیگر ت«اکرم کل عالم» یک جمله جمع کرده و گفته اینها را در« امرعاکرم 

شود مصادیق متعددی ن باعث میور که در انساهمانط ه،فردی وصیاتحال این خص ، بدون لحاظ خصوصیات فردیه.اجمالی است

ه این هم معنای قضی .پیدا کند تحققو انحاء مختلف تواند به اشکال مختلف یم آتش این ،هم همینطور است «نار»پیدا شود در 

 حقیقیه.  
 نتیجه

من  لله علی الناس حج البیت» مثلفرماید: در قسم اول از خطابات، یعنی ی میمینحال با توجه به این تقسیمی که گفتیم، امام خ

ستلزم ماب بخواهد شامل معدومین شود، ین خطا رگاشکال این بود که ا ،مسئله تخاطب مطرح نیست در آن که «استطاع الیه سبیلا

یا « حرام الخمر»یا مثلا  «لله علی الناس حج البیت»پاسخ این است که در مثل  .عقلا ممتنع است یف به معدوم است کهتوجه تکل

باشند به نحو از قضایا که مبین حکم شرعی می دسته ینا ، یعنیقضایا به نحو قضایای حقیقیه هستند «الرجال قوامون علی النساء»

 ت،اس هدشنحو اجمال بار  بر روی افراد و مصادیق این عناوین به ارت دیگر حکم در این قسم از ادلهبه عب ،قیه بیان شدندقضیه حقی

وی ر مکه باز هم حک محصورند رو گاهی غیتعرض اجمالی است  ند که طبیعتا اینتها محصور هسینمصادیق او  حال گاهی افراد

حو قضایای این قضایا به ن رگ، لذا ابه اعتبار اینکه متعرض مصادیق هستند ،ستندبه اعتبار اینکه حاکی از افراد ه رفته ناین عناوی

 بوند و رضاا)ص( حدر مجلس رسول خد خصوص آن کسانی که، تکالیف هستند یننی که مکلف به ااس، پس کنداهحقیقی جعل شد

دارد، بلکه دند نیز نکری میگکه در آن زمان زند ی، اختصاص به مکلفینها ندارداختصاص به آن وو کلام را شنیدند نیستند ین سخن ا

ناس لا لله علی» در مثل« نار حاره کل»شود مثل می صدق کنددنیا بیاید و عنوان مکلف بر آن  بعدا بههر فردی و هر کسی که  شامل

سان نا ا کند،پید تبر او صدق کند و استطاع «ناس»عنوان شود که یموجوب شامل هر کس « الیه سبیلا من استطاعحج البیت 

د به وجو بعدا ه کسانی کهد و موجود بودند بالفعل و چکردنی میگحکم، چه کسانی که در آن زمان  زند ع اینشود موضومستطیع می

  1.باشندت ی این ویژگی و خصوصیراایند و دبیا

ود دیگر ه به نحو حقیقیه جعل شر قضیگحو حقیقیه جعل شدند و ابه ناین قضایا این ما در این قسم از ادله مشکلی نداریم چون بنابر

م زغائبین و معدومین شود لا بگیرد و شاملهمه انسانها را در بر از اینکه این خطاب  آید.مشکله توجه تکلیف به معدوم لازم نمی

  یرا اینها به نحو قضیه حقیقیه جعل شدند. ز ،ید توجه تکلیف به معدومآیمن

 را ذکر کردند که آن ییک راه حل دیگر نییمن؛ آنجا امام خبه غائبین و معدومی شفاهی یعنی توجه خطاب ،ع به اشکال دوماما راج

 .را باید بیان کنیم

 «رب العالمین والحمد لله»
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